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  منوچھر جمالی

  

  »سکـو�ر= رنگ وبـوی« ازجھان 

  »بی رنگ وبی بـوی « به جھان 

…………………………. 

  باھم ميآميزند» جان«و» شادی«ھنگامی

   ميآفرينند باھم را »خوبی وزيبائی« 
...........................................  

  »جان ما  «با » رّمیـخ« ِ رانـوزق

   مولوی-»خوبی واحسان ما « زايد ـمی ب

  

رسيدن به شادی وخوشی ، دراحساس کردن بھترولطيف ترومتنوع تر 
 پديده ھاست ، نه درصعود کردن در مفاھيم انتزاعی و فراسوی جھانی

 ويا گريختن  ، وبريده شدن ازمحسوسات،برای رسيدن به شادی 
 ، ھرحس کردنی ، درفرھنگ ايران .  وخوارشمردن آنھاازمحسوسات

 درحاليکه امروزه ما به آنچه فقط با حس شامهست ، ا»  بوئيدن«
درحاليکه فرھنگ ايران ، . ، ميبوئيم ، بو ئيدن ميگوئيم ) بويائی ( 

  کردنیبو« وبوئيدن ، ھم .  ميدانست » بوئيدن «ھمه حس کردنھا را
امتزاج و ازاين رو جفت شدن وآميختن و.  بود  »دادنی  بو « وھم»

 با آنھا بود» جان درکالبد شدن =  ھمبوی  « ، پديده ھااقتران با گوھر ِ
انسان در ديدن .   اوج مھرورزيدن وشاديست يافتن ِ ، و ايننست ،

 يا  ،دمی بوي.... نواھا وچشيدن نوشابه ھا رنگھا و درشنيدن آھنگھا و
، انسان را با گيتی ھمآغوش ميکنند ، به عبارت ديگر، ھمه حواس 
 .د ونود، ازجان آنھا آبستن ميشد و خآنھارا ازجان خود آبستن ميکنن

ھمانسان . شادی وخوشی وسعادت را ميکند  انسان با حواسش، کشف
 به درون سينه  ،»وای = باد = دم « را با » بوی چيزھا« که انسان 
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 و آتش زندگی را درخود ميافروزد ، ھمانسان ديدن رنگ  ،می ھنجد
و بسودن انسانھا ،  ھا  و مزيدن نوشابه ، وشنيدن آھنگ ونواوز يبائی

 جان اورا و ، با جان او ميآميزند  می يابند وه،  به درون او را
و دران » می بويد « انسان با حواسش، گيتی را  . برميافروزند

بوئيدن، با گيتی ، جش عروسی برپا ميکند و باھم جان دريک کالبد 
  . ميشوند 

 بنياد کردنی ازگيتی ، درچنين بوئيدنی و حس  ، وسعادتکشف شادی
 ولی نميدانيم اين  ،ی شد که ما امروز سکوUريسم می ناميمگذار

حقيقت زندگی دربوی  . محتوای زنده ای دارد ، چه  پرطنيناصطWح
انسان ) . آميختن با پديده ھا و گيتی ( و بوئيدنھاست ) محسوسات ( ھا 

«  را درگوھرھمه چيزھا  » اصل« يا  و »خدا«يا  و » حقيقت«،
 .»  حس ميکند =بوميکند 

چيزھا گوھرو اصل  وحقيقت ربوکردن ، بيواسطه ومستقيم با انسان د
دربوکردن ، انسان ، باگيتی ، متصل وبه ھم پيوسته . ، پيوند می يابد 

  که»ھست«دراين جھان مھر، فراسوئی نيست ، چون چيزی . است 
 ، »ماوراء = اسوفر«  .  » می بويد ، پيوند ميجويد و پيوند ميخواھد«

ھستند ، فاقد حقيقتند ، چون » بی بو « ھمه ... » ت آخر« ، » غيب « 
، نه » بوی « انسان در .   ندارند  حواس با خودکشش به پيوند يافتن

، بلکه اين حس ، » حس ميکند وجفت محسوساتش ميشود « تنھا 
بوی ، ھم .  می يابد   نيزبWفاصله تحول به آگاھی وشعورو شناخت

ن با محسوسات و ھم ھمزمان با آن ، جفت شدن با جفت شدن انسا
 حس درآگاھی، روان به عبارت ديگر، . اخت وشعور و آگاھيست شن

بوی ، اين ھردو معنی را . ميشود و آگاھی درحس ، روان ميگردد  
 ، بيان اين  باھمآگاھیوشعورو) بوی ( حس يکی بودن ِ. باھم ميدھد 

 حس کردن بی شعور و بی . با شناخت وآگاھيست  ،بی فاصلگی حس
ھمانسان که حس کردن ، بWفاصله تحول به شعور و . آگاھی نيست 

آگاھی می يابد ، ھمانسان ، شعور و آگاھی نيز، تبديل به حس می 
   .يابد 



 

 

3 

3 

  

  »رنگ وبوی « اھميت اصط�ح 

  

 يا ھمه  آن ،»رنگ وبوی « گرانيگاه واھميت ھرپدديده ای را در 
ن دانستن ، بيان ھمين اولويت پيوندھای  محسوس آ ديگرپديده ھای

. است » بنياد وگوھرچيزھا « مستقيم وبيواسطه حسی انسان با 
، محدود به رنگ وبه بوی نميشود ، بلکه »رنگ وبوی« اصطWح 

سات ژرف حسی است که يکراست دربرگيرنده ونماد ھمه محسو
  کهاين اصطWح.  گوھر ِ پديده ھا را درمی يابند وبيواسطه ،

 ، درست بيانگر آنست که حقيقت و  بسيار تکرار ميشوددرشاھنامه
گوھرھمه . ختنی ھستند ، شنا محسوس ی در پديده ھا ،گوھرواصل

يا دربويشان که دربرگيرنده ھمه ( =  در رنگ وبويشان پديده ھا،
  ، درھمبوشدن »بھشت زندگی«  و  ،آشکارميشوند) حواس است 

  . ست  با بوی ورنگ و مزه و نواانسان

 که نمادش خوشه پروين  ،ارتای خوشه( درفرھنگ ايران ، خدا 
آفرينش ، خود ھديه  .  »ھديه ميدھد« خودرا ) سرو است درخت و

در حاليکه . خود پخش کنی تخمھای خود ھست يا  ،  خدادھی
ازمردمان،  «  ،دريھوديت ومسيحيت واسWم ، يھوه وپدرآسمانی و الله

  » ازخود گذشتن «عت آنھا در ھرعملی ،اطا. » قربانی ميخواھند 
ھرعملی وفکری واحساسی ، يک ذبح . قربانی کردن خود ھست يا و

انسان، درھرعملی وفکری ، شھيد ميشود . مقدس ويک عيد قربانست 
، که تخمھای » ارتا يا اخو« ولی درفرھنگ ايران، .، تا موءمن باشد 

 ، عنصرنخستين ھستند ، درھرانسانی» شه + ارتای خوشه ، اخو« 
= پرنا ( يا چھار برگ ميرويد   چھارپر ،واز اين عنصر نخستين، اند 
و نخستين ويژگی ،  و بويا ھستند » برگ بو «و برگھا ،) برگ + پر

 که اينھمانی با سيمرغ دارد ، در »عود«به . ھست » بوی « ارتا ، 
«  گفته ميشود که به معنای  »hukrat= ھوکرت« اوستا

hukartaarih= ھمه کردارھای نيک انسان ، . است » عمل نيک
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که ) اخو( اين تخمی . بوی اين عود يا گوھر خدائی انسان ھستند 
، و بوی ميشود»بوياگل ِدسته ِ «  ،درگوھر انسانست ، با روئيدن

نيکی، اطاعت  . خوشش،ھمان انديشه وگفتاروکردارنيک ھستند
  انسانجانھرگونيکی، بوئيست که از ازامرونھی نيست ، بلکه

که دسته گل وگياھان » Uن وگ« درکردی به ماه ارديبھشت . ميپراکند 
 اساسا ، چنانچه .خوشبو باشد ، گفته ميشود و گل ، بوی ورنگست 

نيز » دسته گل « ھست ، » خوشه « خواھيم ديد ، ارتا، ھمانسان که 
 از گلھا ايرانيان درجشن ھا و دامادھا درعروسی ، تاجی.ھست 
 .بشوند ) سيمرغ (  تا ھمبوی خدا ای خوشبو برسرميگذاشتند ،وبرگھ

 ، درگلھای » تخم ھای خود  ھيشتن « يا » واھيشتن« در واھيشتارتا
. ميشود  » وھيشت = بھشت « بدينسان ،  سبزميشود و ارنگ،رنگ

 درگفتاروکردار وانديشه ھای  در ضمير انسان ،»واھيشتن«ارتا در 
انسان ، . تبديل به بھشت ميشود ان ، ووجود انس و ، ميرويدنيک

 ای خوشه ، دسته گل نيزھست وارت. خودش تحول به بھشت می يابد 
 ، گياھای خوشبو را روی سرشان ميگذاشتندمردمان ، دسته گل و

= رام _ بھرام + ارتا ( ، پيوند سه خدای ايران » رــ س «چون
، بوی مشک )تاج گل وگياه (  وبساک  سر اقتراناز . است ) سيمرغ 

   .بوی مھر وجشن درجھان ميپراکند= 

 که گرشاسپ، نيای  گرشاسپ نامه از جمله تجربياتیاسدی توسی در
  « که دربت خانه ای ،ن تجربه او ميکند اي ، يادی ازرستم ميکند

 و ديگرھيچ ، می يابد که ھر غمگينی آنرا ببويد ، شاد ميشود »گلبنی
  :تواند گزندی به او برساند درنده ای دراثر ھمين ھمبوئی ، نمي

  يکی گلبنی ،  تازه درنيستان    گلش چون قدح ، درکف می ستان

   ببوی نزد اوی   شدی شاد، کان گل گرفتیھرآن غمگنی کامدی

  گرش بيم بودی زشيرنژند    چوبرشير رفتی، نکردی گزند

 سبزشوی اين  ازنوھميشه= آنگاه ، ازھميشه تروتازه شوندگی اين گل 
  : ھست سخن ميرود » ارتا « صفت بنيادیکه» گل

  گلش ، پژمرده سختُاگرچه بدی ، ُ
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  چوشاخی بريد ی کسی زان درخت

  به می درفکندی ، شکفته شدی

  دگر باره ، گلھاش ، کفته شدی

 خوشه=  ازاخوشه ،تخمی يا اخوئی= بوی کردن حقيقت ھرجانی « 
کند ، بلکه  و نه تنھا شاد وسعادتمند مي ،، انسان را تحول ميدھد» 

   بوی حقيقت حس کردن.ميسازد ) آزاد ازگزند به جان ( اورا بی بيم 
که ( بوکردن . ، اعتماد به نفس و گستاخی ميآفريند ازپديده ھا وجانھا 

، انسان را با خدا ، ) بيان جفت شدن ھمه حواس با گوھرپديده ھاست 
يقت وخدا با حقيقت ، با اصل ، پيوند ميدھد وميآميزد و به شناخت حق

  .ويا اصل ميرسد 

، از ديدنی وشنيدنی و بسودنی و مزيدنی  درھمه محسوسات
 آورد و  خودوبوئيدنی، بخشی ھست که نميتوان آن را در زيرقدرت

 و از پيدايش ومحسوس  ،آنرا طبق دلخواه واراده ، کج ومعوج کرد
باز داشت ، واين بخش ازھمه محسوساتست که ) بوئيدنی شدن ( شدن 

درھمه  .  اين بويست که حقيقت ھرچيزيست ناميده ميشود و» ی بو« 
  ،، روزنه ھا ورخنه ھائيست که نميتوان آنھارا يافت و بستپديده ھا 

. ی پراکند و ازآن رخنه ھا وشکافھا ھست که گوھر، لبريزميشود و م
  : را زندگانی وجان آن چيزميداندی ، چيزدرويس ورامين ، بوی ھر

  »جوانی «  آيد او»  رنگ« گلی کز

  »زند گانی « ، آيد » بويش « چنان کز 

  گلی کاو را به دل بايد که جوئی

  »به جان بايد که بوئی « گلی ، کاو را 

  راستی يا حقيقت ھرچيزی، ازاين بويش ھست که شناخته ميشود

  » بوی راستگوئی«ھمانا گر دھانم را ببوئی     ازو آيد ت ،

  ارميسازدخفته  را بيداين بويست که حتا 

  زبوی ويس ، رامين گشت بيدار

 به بالين ديد، سروی ، ياسمين بار
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.  چنين بوئيست که به ھم می پيوند ند حقايق چيزھا دراثر داشتن 
دا ، که مجموعه جانھاست ، ھمين ھمبوئيست که حقيقت انسان را با خ

برپايه اين پيشينه فرھنگيست .  ميکند » جان دريک کالبد=ھمبوی «
  :  به واعظان شريعت ميگويد که حافظ

  نشنيد ، بشنو کاين سخن» بوی حق « واعظ ما ، 

  درحضورش نيز ميگويم ، نه غيبت ميکنم

 علم حقيقت را آموخته اند ، ا بام وشام وعظ حقيقت را ميکنند ،چونآنھ
شيخ عطار، حقيقت . ولی ھيچگاه بوی حق وحقيقت را نشنيده اند 

رھمين بويشان ميداند ، نه از ادعای را د) عقايد ديگر ( ايمان وکفر
  :حقيقت وعلم حقيقت بودنشان 

  درايمان ، گرنيابم ازتو بوئی      يقين دانم که در کافرستانم

  وگر درکفر، بوئی يابم ازتو     زايمان ، نور برگردون رسانم

 ِ ازخود،حقيقت ، آنچيزيست که انسان با حواسش ، بيواسطه ومستقيم
  اگر ازآنچه ميگويند که. ، چون ھمبوی آنھا ميشود پديده ھا درمی يابد

شريعت ودين وحقيقت است ،  نميتوان حقيقت را بوئيد ، جھل وظلمت 
ی که کفروالحاد وشرک ناميده ميشود ،  و اگر، از عقايد ،محضست

اين بويست که .  روشن و زنده ميشود چنين بوئی بيابد  ، جان انسان،
ھنگامی که . ان پراکنده ميشود  درجھ انسان نيزحتا پس ازمرگ

شند ، وخونش را به زمين ميزيرند از آميختن آن خون ُــسياوش را ميک
باشد » برگ بو «  که  ،، درخت نرد) تخم = ھاگ( = با خاک 
 ، زند ،  » رند «، باھشتان ، ماه بھشتان ،اين درخت . ميرويد 
دای روز ، سنگ نيزخوانده ميشود ، و با خ) ُاست + دھما( دھمست 

 يعنی اصل »خدای زناشوئی ودوستی«اينھمانی دارد که ھرماھی  29
  اين خدا .به خود داده اند » رندان «  نام اين خدا ھست که .مھر است 

 خوانده ميشود ، دوبن کل ھستی را که بھرام  نيز»امرسپنتا « که 
 زمان ومھر است که به ھم پيوند ميدھد وازاين پيوند ،ورام باشند

   پر ازرنگ وبوی مھرپيدايش می يابد  ،ن تازهوجھا

  »سبز نرد« زخاکی که خون سياوش بخورد     به ابراندرآمد يکی 
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  نگاريده بر برگھا ، چھر اوی      ھمی بوی مشک آمد از مھراوی

  به دی مه ، بسان بھاران بدی    پرستشگه  سوگوران بدی

ار، يا درخت غ«  که ،، درخت سبزو خوشبوی مھرازخون سياوش 
باشد ميرويد ، نه » Lorbeerbaum =Laurel tree= برگ بوی 

دشمن خون اورا  . »ثارالله «  ودرخت انتقام جوئی وکينه توزی
= سبز( درکينه توزی ميريزد ، ولی  خون او ، ھزاران برگ سبز 

ره زيبای اوھستند و بوی د که ھمه پيکريابی چھنميشو) مھر= ساپيزه 
  بر مھر درجان دشمنحول ميدھد و ، جان دشمن را تمشکش

سياوش به دشمنی که تخم کينه ميکارد ، پاداش مھر . ميافروزد 
کينه دشمن را با . پس ازمرگ ، درخت مھر ودوستی ميشود . ميدھد 

 خواھيم ديد . ، بوی مھرميشود )انتقام  ( بوی خون.  پاسخ ميدھد ،مھر
کی ازسه  اين درخت نرد که پيکريابی خون سياوش است ، يکه

صندل « درختيست که  سيمرغ برفرازش آشيانه دارد و درشاھنامه ، 
ايرانيان در اسطوره ای که از تاريخ امام . ناميده شده است » چندل = 

تحول کينه وانتقام به دوستی « حسين ساختند ، خواستند اين انديشه 
گاه  ، ن دادندرانتقالکه بنياد و گرانيگاه فرھنگ ايرانست ،  را »ومھر

اسطوره «  در دارند ، ولی برعکس انتظارآنھا ، آموزه مھر سياوش ،
 کيھانی  تبديل به کينه توزیساخته شد ،» ای که از تاريخ امام حسين 

   . گرديد) ثارالله ( امام حسين 

= اخو« ، خوشه ايست که دانه ھايش، نخستين عنصر) سيمرغ ( ارتا 
» اشه «  و صفت او ،ھرانسانی ھست» فرن = آتش جان = ارتا 

 آشکارميشود ھا درچه چيز او،.او ازھرانسانی ، آشکارميشود. ھست 
« درمقاله . وميگويد؟ در رنگ ودربوی انسان وآنچه ميانديشد وميکند 

 » سروش ھرفردی«نشان داده شد که ارتا ، در،» گل وبلبل 
  :درشاھنامه ميآيد که سروش . آشکارميشود 

  مویفروھشته ازمشک ، تا پای ، 

  به کردار حور بھشتيش ، روی
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« نزد مردم به است که سپس » زيبا چھره = ھوچيتره « ارتا ، 
ھم خوشبو وھم ، ) سوری ( شد ، وگل سرخ خوانده » گلچھره 

درموی ) خوشرنگی (اين خوشبوئی وخوشروئی . خوشروی ھست 
 که )گياه = موی (موی اوازمشک . ،پديدارميشود سروشوروی ِ

از گل ) سراسرش مشکبويست ( وش را پوشانده سراسروجود سر
 سبزپوش ، سروش ،وگياھان خوشبو وخوشرنگست ، ازاين رو نيز

 سروش ،.   ارتا ، بوی خوش و رنگ خوش است ِاشه. ناميده ميشود 
» وينده نيکی ج«  ميشود ، چون خجسته  به معنای  ناميده » خجسته«

اخو، (  که ارتا به عبارت ديگر، گوھر ھرانسانی. درھرفرد است 
ت که نيکی اوس. ست ، خواستاروجويای نيکيست ھ) فرن 

خجسته ھم به .  درھرفردی ميجويد  ،درگفتارودرکردارو درانديشه را
ختمی ( و ھم به خيری ) حی العالم = ھميشک ( گل ھميشه بھار

=Hibiscus (  ُختمی مشکی يا ختمی مشک بوی ، يا . گفته ميشود
  .حب المشک ، يا مشک دانه ، يا درخت مشک ، گل سروش ھستند 

 پديدار نميشود، بلکه  ،وارتا ، تنھا دربوی خوش ورنگ خوش
تنو « پديدارميشود و ازاين رو ) بلبل ( درنوای خوش سروش نيز 

ست  يا سرچشمه ِ سرودازھدان«  معنای خوانده ميشود که به» مانتره 
رنگ « اينست که در. جان انسانھا را درشنيدن افسون ميکند که » 

 و  ،ھرپديده ای ، ارتا يا عنصرنخستين ھستی، پديدارميشود» وبوی 
اگرپديده ای بی رنگ وبی شود ، اصالت وحقانيت و بقای خود را از 

ی ، نی، شنيدنی، بوئيدنديد( ھمه پديده ھای محسوس  .دست ميدھد 
ُگوھرنخستين يا بن آفريننده ھستی ) پديده( ِ، اشه )بسودنی ، چشيدنی 

  . » ميزھند « ھرچيزی ھستند که ازآن 

را درمی يابد ، و زيبائی ھستی » ُبن ھستی خود « اينست که خيام اين 
خود را ارج می نھد ، ولی مسئله او آنست غايت اين ھستی من چيست 

است که شادی اين رنگ وبوی را  وگمگشتگی درشناخت اين غايت ؟
  .به ھم ميزند 

  ھرچند که رنگ وبوی زيباست مرا
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  چون Uله رخ و، چو سرو ، باUست مرا

  معلوم نشد که درطربخانه خاک

  نقاش ازل ، ازبھرچه ؟  آراست مرا

، وجديست که » بوی « ولی درست عراقی، درمی يابد که درست 
   :ود ھست چيزی که وجد دارد ، موج. غايت وجود است

  بوی ، وجد و، رنگ، نورصفات

  می ، تجلی ذات و ، جام ، کWم

 ، بنظرما ، يک تصويرشاعرانه است  »سروسيمين«يا » سيم  ِسرو« 
را داشته » جفتی واقتران ومھر« نای ھمان مع» اسيم = سيم« ، ولی 

را ) پديده ھا ( درست اين مھر يا جفتيست که بوی ورنگ  . است
  .ميآفريند 

  ديگر، چو رودابه ماه روی    يکی سروسيميست، با رنگ وبویسه 

ّکه درشھرخرم بی شاه وبی سپاه  اين ، ھمان درخت دوبن جفت است
   . را دارد» سيم « درخت دوبن جفت ، ھمين معنای  . ميآيد

  ّيکی ماده و ديگری نر اوی     سخنگوبود شاخ، با رنگ وبوی

 ازدست رفتن اصل جھان رفتن رنگ وبوی از پادشاھی ساسانيان ،
   :آرائی ازاين سلسله پادشاھانست 

  بگفت آنکه مارا چه آمد بروی   وزين پادشاھی بشد رنگ وبوی

ھمان آرمانيست که امروزه » جھان شد بھشتی پراز رنگ وبوی « 
من ، نگھبان اصلی زابلستان ھستم و .  درسکوUريته به عبارت ميآيد 

  انه ميشود با کشته شدن من ، زابلستان وير

  وگرمن شوم کشته بردست اوی    نماند به زاولستان ، رنگ وبوی

به عنوان » ارتا « ، پيايند » رنگ وبوی « اين اصطWح 
 در گوھرھرکسی يا  )immanent( عنصرزھشی وانبثاقی

رنگ وبوی، بنياد . ھرسازمانی يا ھرنھادی وھرمدنيتی ھست 
  .رميسازد وگوھرو اصل آفريننده درون چيزھا را آشکا
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  ازجھان رنگ وبوی

  به جھان بی رنگ وبی بوی

  

ھرقدرتی ، برای رسيدن به قدرت و ابقاء قدرت خود ، يک راه دارد 
امکان دستيابی مستقيم وبيواسطه  معرفت « و اين راه ، آنستکه 

تھای حسی ، پيوندھای جداناپذير معرف.  را از انسانھا بگيرد  »وشادی
رسيدن .  بينش حسی، درگوھرش ، شاد است .شادی وخوشی دارند با 

 ، با چنين  ھيچگاه نميتواندولی قدرت.  به بينش، رسيدن به شاديست 
 معرفت بايد از . پيدايش يابد معرفت حسی که تواءمان با شاديست ،

 بنابراين انسانھا نبايد درجامعه ، برپايه حواس .شادی بريده شود 
«  واژه  ،چنانکه آمد. » ببويند  « خودبينديشند ، به عبارت ديگر نبايد

  ،» به معنای به آگاھی وشعوررسيدن ھم،» حس کردن = بوئيدن 
.  است که اصل شاديست  با گيتی »مھرورزی «  به معنای ھمو

انسانی که با بينش حسی اش بشادی ميرسد، راه قدرتمندان را می 
 اوست ه  براين ادعا ميگذارد  ک درستقدرت ، حقانيت خود را. بندد 

 مردمان را تاءمين وتضمين ميکند» شادی وسعادت « که فقط 
. دولت، اساسا به معنای سعادت وشادکامی وبھروزی است( 

اگر . خويشکاری دولت ، ھمين توليد سعادت وشادکامی وبھروزيست 
پس ناچاراست که پيوند  . )ازعھده اين کار برنيايد ، دولت نيست 

بايد . درمردمان ، قطع کند » ش حواس بين« را  از» شادی« مستقيم 
را » شادی « نميتوانند راه  »  انسانھاحواس«  تلقين کند که  ،به مردم

» ُبن وحقيقت پديده ھا ، با اصل پديده ھا « بگشايند ، چون نميتوانند با 
، نميتوان  بدون معرفت » شادی وسعادت « رابطه پيداکنند ، و به 

با حواس ، نميتوان آنھا ادعا ميکنند که  .حقيقت وگوھرپديده ھا رسيد 
به حقيقت و به اصل وبه خدا ، پيوند يافت وبدون چنين پيوندی ، شادی 

  .پيدايش نمی يابد 
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  زرتشت وبی اعتبار ساختن خردی که استواربرحواسست

  

» زندگی = ژِی «  زرتشت ، خرد انسان را ناتوان درشناخت مستقيم 
ازاين . ميدانست » ژی دھا ا= ندگی ضد ز= نازندگی= اژی « ، از 

.  د ن مانند زرتشت دار»اژی «  از  رھاننده ایرو، انسانھا نياز به 
ارتا = اخو= آتش جان = ژی« ولی خرد انسان درفرھنگ ايران،  از 

وخرد، پيدايش . باشد » ژی = جان «  تا نگھبان ،پيدايش می يابد» 
 آن ، تبديل به وزنه ھای از ر ،بينش انسان ازحواس است که آتش جان

بدينسان ، آموزه زرتشت ، يکراست به نفی  .  روشنی وبينش می يابد
اين حواس است که . کشيده ميشود » شناخت حواس« ارزش 

آنچه برای زندگی « به شناخت ) بوئيدن ( درجستجو وآزمايش 
  «ولی زرتشت ، گوھر اين. ميرسد »  وزندگی را شاد ميکند نيکست 

  «را پيش فرض» جستجووآزمايش «  را که »ار برحواس استوِخرد
 ميان  ، فقط بايد، و خرد انسان ، ميداند ، حذف ميکند»بينش نيک ازبد

 روشن  خود به خود ،که» خيروشر«  يا  ،»اژی « و » ژی « 
، » بوی ھا = حواس « بدينسان .  » برگزيند « ومتمايز ازھمند ، فقط 

  . ند و خوارو ناتوان شمرده ميشوند خويشکاری خود را از دست ميدھ

  داستاناين انديشه زرتشت درھمان نخستين داستان شاھنامه که
نخستين نخستين انسان که . اسازی شده است کيومرث باشد، ج

را از دوست ) ّ اصل شر وزدارکامکی=(، دشمن  نيزھست حکومت
دوست ) ضد زندگی= اژی=(  و درست ، با اھريمن  ،تميزنميدھد

خرد سياستمدار وحکومتگر ، به خودی اين بدان معناست که . د ميشو
  ،ناتوانست» ّشر = اژی « از» ژی =  خير« خودش ، ازشناخت 

  . ونياز به زرتشت وموبدان دارد 

ھمان جان » يان + ژی يا جی« درفرھنگ ايران ، چيست ؟ » ژی « 
رنگ « ھست که تحول به » ارتا = اخو« ھمان يا يا آتش جان ، 

، به » ّشر = اژی« از » خير = ژی« نشناختن .  می يابد» بویو



 

 

12 

12 

  به شناخت حقيقت »رنگ وبوی « معنای آنست که حواس انسان ، از
ازاين رو .  » ببويند « نميرسند ، يا به عبارت ديگر، نميتوانند 

به خوارکردن و بی ارزش ... ،قدرتھا ، چه دينی، چه سياسی ، 
  . ميپردازند ) وئی بوئيدن ، ھمب( ساختن حواس 

حواس، نميتوانند انسان وخردش را . به حواس، نميشود اعتماد کرد 
بلکه حواس ، فريبنده .  ُمستقيما به حقيقت وبن چيزھا، پيوند بدھند 

وگمراه کننده اند و از اصل وازحقيقت وازخدا وازشادی ، دور 
ه در بندھش که يزدانشناسی زرتشتی است ، ديد. وبيگانه ميسازند 

حقيقت يا معرفت . ميشود که ھمه رنگھا ، اھريمنی ساخته ميشوند
 به عبارت .  روشنی ، سپيد است   .اھورامزدا، فقط سپيد است 

حس بينائی که با رنگھا کار دارد ، بايد از ديدن رنگھا که « ديگر
 .اھريمنی ھستند بگريزد يا با آنھا بجنگد و رنگھا را نابود سازد

.   دارد) معرفت ( = ويک بوی ) روشنی ( گ حقيقت ، فقط يک رن
 وآن بينش  ،ھست که معرفت حقيقی است) بوی ( يک بينش 

معرفت (  در تنوع بوی ھا  ،)بوئيدن ( ولی حواس .  اھورامزدائيست 
 . است که حس ميکنند ) روشنی ھا ( تنوع رنگھا  در  و،) ھا 

د  و ن را ببويد که بوی ھای گوناگوننحواس، ھنگامی ، به بينش ميرس
) دنببوي( = د ند ، و رنگھای گوناگون ببينند وباھم بياميزنازھم تميزبدھ

جھانی که يک رنگ باشد ، ديگر . د ند و باھم بياميزنو ازھم تميز بدھ
جھانی که يک بوی .  نمی بيند ، آن يک رنگ راحس بينائی انسان

 را بوی ، ديگرحس بويائی انسان ، آن) يک معرفت ( = باشد 
درجھانی که يک معرفت حقيقت ھست ، انسان ، معرفتی . نميشناسد 

ورنگی ھست ، وقتی بوی ھا ورنگھا ) معرفتی( بوئی.ازحقيقت ندارد 
 حواس با تنوع . معرفتی ھست ، وقتی ، معرفتھائی ھستند .ھستند 

شيرازه «  خردی که .معرفت حسی ، با تنوع کار دارد . کاردارد 
بينش ھای .  با تنوع بينش ھا کار دارد  ، »بينش ھای حسی است

  .حواس گوناگون را ، ھزارگونه ميتوان باھم آميخت وشيرازه کرد 
و زرتشتی ، روشنی ، فقط يک نور است ) ابراھيمی( دراديان نوری 
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، ) معرفت ( راه است ، فقط يک بوی  ، راه راست ، فقط يک
 که يک رنگ درجھانی .  وبقيه بوی ھا ، گند ھستند عطرآگين است

را از ) حس کردن ( ويک بوی ھست ، ھمه مردمان ، توانائی بوئيدن 
. چون يک رنگ ، درجھان يکرنگ ، ديده نميشود . دست ميدھند 

چون يکبوی در جھان يکبوی ، بو .  بيرنگ ميشود  بدينسان ،جھان،
رنگ وبوی ، نياز به تعدد وتنوع دارند تا احساس شوند ، . نميدھد 

آنکه : اخشم ( است » خشم «  نميتواند ببويد ، پيکريابی وانسانی که
تا ھنگامی  ) .   خشم ، قھروتجاوزگری ودرشتی است. نميتواند ببويد

که بينش وشناخت ، ازحواس ميجوشد ، جداناپذير از تنوع وکثرت و 
طيف است ، وھنگاميکه بينش از حواس بريده شد ، حقيقت واحد، 

حواس ، .  جعل کرده ميشوند  واحد ، علمخدای واحد ، اصل واحد ،
.  حواس ديگر، ھمبوی با حقايق پديده ھا نميشوند . ديگر نمی بويند 

  . حواس، ازحقيقت وازخدا و ازاصل، بريده ميشوند 

  

  پديده ھا،» خوش ِبوی ِ« چگونه ، 

  گمراه کننده ميشوند ؟

  »، انسان را ميفريبند  محسوسات« 

   

)  بال=(سانی ، درچھارنيرو يا چھارپرارتا ، نخستين عنصرجان ھران
درک حسی وخرد، (  بوی -1يکی .  آشکارميشود  ،يا چھاربرگ

،  بال يا برگ ديگر، روان است - 2 و،است) درمھرورزی وھمبوئی 
 دين است که - 3است و) مانتره ( که خوشنوازی وخوشنوائی و سرود 

 شونده ازنو، تازه« يا اصل ،  فروھر-4رنگ و روی وزيبائی است و
يزدانشناسی زرتشتی ، نميتوانست پيوند مستقيم وبيواسطه . باشد » 

، وطبعا با خدا، بپذيرد ، )حقايق ( حواس انسان را با گوھرچيزھا 
چون دراين صورت ، ادعای زرتشت در رھاننده بودن جانھا ازگزند 

وشه ازاين رو ھم رابطه  ارتای خ. با آموزه اھورامزدا ، ملغی ميشد 
برداشتھای  و ھم ، بفراموشی سپرد،» بنمايه جان = اخو« را با 
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ديگری را از اين چھارنيرو، جانشين انديشه اصلی کرد ، وبدينسان 
از راه )  خدا = ارتا ( منکر رابطه مستقيم انسان با گوھر پديده ھا 

« و با » برگ «  اين نيروھای ضمير را با آنکه ، ديگر. حواس شد 
انسان ، ھرگز نميتواند ، چھار بال بشود و .  نداد ، اينھمانی» پر وبال 

) اخو +  پرنا =(ّيش ، ھيچگاه ، فر خ » اخو« . به سيمرغ بپيوندد 
 به آسمان )معراج + صعود( ازاين رو، امکان وحق پرواز . د ونميش

« پرواز انسان به آسمان و .  ازانسانھا گرفته شد واقتران با خدا ،
اھورامزدای زرتشت ، مانند . وحرام است  قدغن  ،با خدا» ھمبوئی 

بنا براين خدا وانسان ، ديگر، .  ارتا يا سيمرغ ، اين را نمی پذيرفت 
درحاليکه سيمرغ به زال زر ميگويد ھرگاه . نميشدند » ھمبوی « 

سيمرغ ، . پر، ھمان برگ است . دچارگزند شدی ، پر مرا آتش بزن 
 ، در گوھرش ، ارتا يا دنھرچيزی را که آتش بزن. بوی پرست است 

ين  ، و سيمرغ درھمبويش پديدارميشوداخو، ھست و درآتش زدن ، 
ھست ، بلکه » خوشه « سيمرغ ، نه تنھا . بوی درزمان حاضر ھست 

 نيز ھست و دسته گل ، نياز به آتش زدن ندارد ، بلکه» دسته گل « 
اکند  تسخيرکند وبزنجيربکشد، بلکه خودرا ميپرگل نميتواند بويش را

، برترين نماد سيمرغست » خوشه « مانند » دسته گل « . وميافشاند 
درست ) . درمقاله ای ديگر به طور گسترده بررسی خواھدشد( 

را به اھريمن ميدھد تا به کاوس » دسته گل « يزدانشناسی زرتشتی ، 
 ازاين پس تجلی گوھر  که،بدھد ، تا کاوس با بوئيدن اين دسته گل

.   کاوس را به معراج به آسمان اغوا وگمراه کند  ،اھريمن ميشود
بوئيدن دسته گل ارتا که انسان را ھمبوی سيمرغ يا آسمان ميکرد، 

  :کاوس را گمراه ميکند 

  ھمی بود تا نامورشھريار    که روزی برون شد زبھر شکار

  بيامد  به پيشش ، زمين بوسه داد) اھريمن ( 

  يکی دسته گل ، به کاوس داد

 ،  که کاوس دسته گل را ميبويد به ميان نمی آيد سخنی ازاين با آنکه
اين .   اين بو يا گند ، در روان کاوس پديدار ميشود یپيآمد اھريمنولی 



 

 

15 

15 

ھمبوئی ميان انسان وخدا ، سائقه تجاوز توليد بجای بوی دسته گل ، 
ی که از دسترس انسان  به آسمان وبه گستره خدا و معرفت راگری او

کاوس که انسان فاقد چھاربالست ، چھارمرغ  . گيزدخارجست ميان
 آنھا به ھوای تجاوزگری  ازتجاوزگر زدارکامه ميگيرد تا

. به آسمان پرواز کنند بھره ببرد و) بلعيدن گوشت ( وزدارکامگی 
بوی دسته گل ، اھريمنی ساخته ميشود و کيکاوس را به تجاوزگری 

 اھريمن به او ميگويد .زدبه گستره معرفت خدائی ميفريبد وگمراه ميسا
  :که 

   نشان تو ھرگز نگردد نھان  يکی کار ماندست تا درجھان 

  چه دارد ھمی آفتاب ازتوراز   که چون گردد اندر نشيب وفراز

  گرفتی زمين ، وآنچه بد کام تو   شود آسمان نيز در دام تو

  دل شاه ازآن ديو ، بيراه شد      روانش ، ازانديشه کوتاه شد

، اھريمنی ميشوند ، و بجای آنکه بخواھند » حواس وخرد = بوی « 
بشوند ، » ھمبوی وصميمی وجان دريک کالبد با خدا وحقايق گيتی « 

به فکر آن ميافتند که حقايق وخدا را به دام بيندازند وگيتی را 
، قرين ديو يا اھريمن » خرد جمشيد « بزنجيربکشند ، ھمانسان که 

  . شد تا به معراج برود 

  

  بررسی ادامه دارد

     


